
ي ادب غنايي پژوهشنامه

          دانشگاه سيستـان و بلوچستــان  

1391ي هيجدهم، بهار و تابستان سال دهم، شماره

)145-166:صص                  (

 بر اساس ي مثنو"زك يپادشاه و كن"ت ي حكاييل كهن الگويتحل

ونگيدگاه يد

** فرديحاني اصغر ريعل-*ي محمودير محمدعلدكت

ستان و بلوچستاني دانشگاه سيات فارسيار زبان و ادبيدانش
دهيچك

 كـه   يليا م ييزي غر ي افكار يعني؛يات ناآگاه جمع  ي محتو ي است برا  يونگيياصطلاحكهن نمونه 

 ـا. مي پـردازد   در انسان    ي فطر ين شده ييش تع ي از پ  يات بنا بر الگوها   ي تجرب يدهبه سازمان  ر يتـصاو ن  ي

ازجمله در قالب اسطوره و داستان چنانكه ن در طول روزگاران به اشكال گوناگون بروز كرده استينخست

.دانديها منمونههن كيتجلان راي پريهاها وافسانهونگ اسطورهي

ي مثنـو  يهـا ت هـا و داسـتان     ي توان در حكا   ي م يها را در ادب فارس    نمونهن كهن ي بارز ا  ينمونه  

ي به مسائل روان   يق مولو يگر توجه عم  اني كه ب  ي مثنو ي آموزنده يها از داستان  يكي.  مشاهده كرد  يمعنو

 ـبـا د كـه اگـر    اسـت  يدفتر اول مثنـو   زك در يت پادشاه و كن   ي حكا ،است  ـيتحليدي  و از منظـر نقـد   يل

 وياآگاه جمعـه به نـوجـه تـاز جمل،ونگييلي تحلي از مسائل روانشناسيتوجه شود، برخروانشناسانه 

*Email: mahmoodi@hamoon.ac.ir
**Email:reihani@hamoon.ac.ir �������	 
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 ـهـا در تحل   توان مشاهده كـرد كـه پـرداختن بـه آن          يا را م  ي آن و خواب و رؤ     يهاكهن نمونه ي برخ ل ي

 از يزك مثنويت پادشاه و كنياست كه حكا  برآن   يمقاله سع ن  يدر ا . راه گشا مي باشد   ي مولو يهاشهياند

. شوديونگ بررسييلي تحلينظرگاه روانشناس

ه، خوديما، ساي، كهن نمونه، تفرد، آني و جمعيآگاه فردخودنا: يديواژگان كل

مقدمه
معاني رمز يا سمبل بسيار گسترده است و مصداق ها ي متنوعي در زندگي مادي و معنوي                 "

از يك سو با روانشناسي، فلسفه و عرفان و ادبيات و اصطلاحات و علائـم قـراردادي                 . دبشر دار 

در رياضيات ، شيمي،  فيزيك و موسيقي و اخيراً با منطق مربوط مي شود از سوي ديگر بسياري                   

ــين   ــسات ب ــا، مؤس ــا كالاه ــصاري شــركت ه ــم اخت ــياز علائ ــامل م ــي را ش ــرددالملل . "گ

 رمز موضوع مورد بحث ما نيست بلكه تنهـا           ي ن مقاله همه گستره   يادر  ) 7 :1383پورنامداريان،(

 رمزي مورد   يها ادبيات و روانشناسي به طور اعم و شاخه خاصي از آن يعني داستان             يدر حوزه 

. نظر است

رمز چيزي است از جهان شناخته شده و قابل دريافت و تجربـه             "بنا به تعريف رمزپردازان     

محسوس يا به مفهومي مـستقيم و متعـارف   از جهان ناشناخته و غير از طريق حواس كه به چيزي       

خود اشاره كند به شرط آن كه اين اشاره مبتني بر قرارداد نباشد و آن مفهوم نيـز يگانـه مفهـوم                      

 انسان براي بيان يافته ها و معرفت شخـصي خـود            ") 25:همان(".قطعي و مسلمّ آن تلقي نگردد     

ي حس و تجربه ناچار از زبان رمزي استفاده مي كند اين زبان به              نسبت به امور ناشناخته و ماورا     

( ".خصوص در ارتباط با تجارب عرفاني ممكن است به طور خوداگاه يا ناخوداگاه به كـار رود                

) 44:همان 

حكايات تمثيلي و قصه هاي رمزي در ادبيات عرفاني كـاربرد زيـادي داشـته و شـاعران و           

 بـسيار   يا و ديدگاه هاي متعالي خود از اين نوع حكايـات بهـره            نويسندگان براي بيان انديشه ه    

حكايت پادشاه و كنيزك مثنوي يكي از بهترين نمونه حكايات تمثيلي است كه مولـوي               . برده اند 



١٤٧ ديدگاه يونگ مثنوي بر اساس"پادشاه و كنيزك "تحليل كهن الگويي حكايت 

آن را از چهارمقاله نظامي عروضي عاريت گرفته و با شرح زيبا و عرفاني خود ايـن حكايـت را                    

: زانفر مأخذ اين داستان را در كتاب خود اين گونه ذكر مي كند            بديع الزمان فرو  . بسط داده است  

نظامي عروضي در مقاله چهارم خود از كتاب چهار مقاله با تفصيل بيشتر اين نوع معالجه را به                  "

دهد او يكي از خويشان قابوس وشمگير را كه به مرض عشق گرفتار آمده              ابوعلي سينا نسبت مي   

 و ابوعلي سينا خود در كتاب قانون در شرح مرض عـشق ايـن               .بود، به همين روش معالجه كرد     

 طـولاني  يمعالجه را ياد كرده است و گفته كه من اين طريق آزمودم و مريضي را كـه تـب هـا                  

با توجـه   ) 3: 1333فروزانفر  (".داشت و عشق بر او مستولي شده بود به اين طريق معالجه كردم            

 خوارزمـشاهي سـيد اسـماعيل     ي سينا در ذخيرهبه اين كه آن چه در مورد روش معالجه ي ابن        

جرجاني نقل شده مطابق با گفته هاي ابن سينا در كتاب قانون است از تطبيق اين حكايت مثنوي                  

با مجموع روايات نقل شده به اين نتيجه مي رسيم كه مأخذ اين حكايت همان چهار مقاله نظامي                  

 ـ       . عروضي است  وري اسـت كـه بـا روايـت مولـوي           زيرا عناصر حكايت و طرز وقوع حادثه ط

اگرچه بنا بر نوشته فروزانفر داستاني به زبـان    ) 122-3: 1366،ي سمرقند يعروض.(مشابهت دارد 

الحكمه نيز به صورت خلاصه نقل شده است كه مـضمون آن همـين حكايـت                عربي در فردوس  

) 4: 1333فروزانفر، (مثنوي است

:مولانا در جايي از حكايت آورده است

گداختا بخورد و پيش دختر ميــتربت بساخت از بهـر او شـد از آنبعــ

دك در دل او سـرد شدــدك ان      چون كه زشت و ناخوش و رخ زرد شد       انــ

)111: 1387 ،يمولو(

نجـوي در  دس به كنيزك چيني كه نظـامي گ يكه ظاهرا برگرفته است از حكايت عشق ارشم      

. اسكندرنامه آن را به نظم درآورده است

كه از تن بــــــرون آورد خلط خامت دانا يكي تلخ جامـــرآميخــب

ولي آن كه خـــــون را فزايش كندنه خلطي كه جـان را گزايش كند

ي سايه رادو تا كـــــــرد سرو سهايه راـبپــرداخت از شخص او م
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ده ناخوب گشت بت خوب در ديــلاط آن مايه تشت پر كرد از اخـچو

گـي آب و سنــره زيبقـد از نقـشطراوت شد از روي و رونق ز رنگ

د راــــوق دلبنـــدو داد معشــوان هنــرمند را          بــبخـوانــد آن ج

ت كيست؟گفت اين زن زشبه استادنمرد چون در صنم بنگريستواــج

)893: 1384نظامي گنجوي، (

 خود كـه مبتنـي بـر تكامـل و     يمولوي از حكايت شاه و كنيزك براي بيان انديشه ي اشراق       

تعالي نفس حيواني انسان توسط روح با راهنمايي مرشد است كمك مي گيرد، در ايـن حكايـت            

يخ ظاهري، كنيزك رمـز نفـس       است و طبيبان مغرور رمز عقل جزئي يا مشا        » روح«پادشاه رمز   "

حيواني و غريزي ياسالك مبتدي و زرگر رمز دنياست و آن طبيب روحاني رمـز عقـل كلـي يـا                     

) 70: 1387مولوي،(".مرشد حقيقي است

ت از نظرگاه عرفاني ين حكايتأويل ا
وج  نفس دارد، خواهان عـر     ا كه ب  يروح به نفس حيواني عشق مي ورزد و بنا به انس و الفت            

گـراي خـود    اما نفس حيواني  بنا به خصلت پستي       . نفس به مرتبه ي بالاتر و مدارج كمالي است        

عاشق دنيا و ماديات است و حاضر نيست ماديات را با جهان باطن معاوضه كنـد روح ابتـدا از                    

گيرد اما عقل جزئي نه تنها تعلقات شهواني و مادي نفس را درمان نمي كند               عقل جزئي كمك مي   

ي نفس توسـط عقـل      افزايد روح سرگشته و عاجز آنگاه كه از معالجه         بر اين تعلقات نيز مي     بلكه

اندازد و با زاري و تضرع از خداونـد درخواسـت         جزئي نوميد گشت چنگ در دامان الوهيت مي       

را بـراي درمـان نفـس بـه كمـك روح            » عقـل كـل   « خداوند نيز مرشد روحاني    .نمايدكمك مي 

نمايانـد و نفـس را      ا كمك عقل كل حقيقت زوال و فناي دنيا را بـه نفـس مـي               فرستد روح ب  مي

گردد و به مقـام   در پايان نفس حيواني به سوي روح باز مي       .كندي پيمودن مدارج كمال مي    آماده

.رسدنفس مطمئنه مي



١٤٩ ديدگاه يونگ مثنوي بر اساس"پادشاه و كنيزك "تحليل كهن الگويي حكايت 

شاه نشانه ي انسان كامل است چنين كسي از امر و نهي متعـارف بركنـار                "در اين حكايت  

ند، مولانا چنين كسي را به فرد تندرستي تشبيه مي كند كه هيچ نوع پرهيزي بر او واجـب                   مي ما 

ي انسان كامـل بـه      ي شاه درباره  در مثنوي چند بار كلمه    ) 135: 1377اسلامي ندوشن، (".نيست

رسيده است كه تكليف    اي از تكامل انساني   به درجه وي  كار رفته است و فرض بر اين است كه          

. يزداني نهفته استيشود و در هر عمل او مصلحتي و هدايتته مياز او برداش

: يت مثنويزك بر اساس روايت پادشاه و كنيحكا
د يبا رو دي زيزكي راه كنيانهيدر م. رون شهر رفتي به قصد شكار با همراهانش به ب     يپادشاه

 فـراوان بـر   يل مال با بذوبردبو دل بدو باخت و بر آن شد كه او را به دست آورد و همراه خود                  

 نـزد  يبان حاذق را از هر سويمار شد و شاه طبيزك بيد كه كن  يي نپا يرياما د دست يافت   ن مهم   يا

مي  شدند كه با دانش و فن خـود يبان هر كدام مدع  يزك را درمان كنند، طب    يخود فرا خواند تا كن    

 ـاست ناد  را كه فوق الاسباب      يت قاهر اله  ين رو مش  ياز ا .  او را مداوا كنند    توانند ده انگاشـتند،   ي

 علل و اسـباب  ي كه شاه از همه يم تر شد، وقت  يمار وخ ي حال ب  ،ن رو هرچه تلاش كردند    يبه هم 

 ـ    گشت،د  ي ناام يعيطب  ـم دل دسـت ن    ي آورد و از صـم     ي رو ي به درگـاه اله ش افراشـت و در     ياي

يبيطب: ر بدو گفت  ي روشن ضم  يري خواب پ  يگرماگرم دعا و تضرع بود كه خوابش برد و در اثنا          

. زك برد ين كن يافت و او را بر بال     يب موعود را    ي آن شب، شاه طب    يفردا. ديآيحاذق فردا نزد تو م    

ست، بل او ي نيزك عوامل جسماني كنيماريافت كه علت بينه را آغاز كرد و به فراست در     ياو معا 

بـق  شـاه ط .  بود كه در سمرقند مـأوا داشـت  يزك عاشق مرد زرگريبله آن كن .مار عشق است    يب

 را به سمرقند فرستاد تا او را به دربار شـاه آورنـد و چـون                 ي عده ا  يب روحان ي آن طب  يهيتوص

ج كرد و آن دو شش ماه در يزك تزوي را با كنيب ويشاه طبق دستورطب  ،زرگر را نزد شاه آوردند      

يب به اشـارت خداونـد زهـر       يطب،ن مدت   ي ا ي پس از انقضا   يستند ول يزي م يكنار هم به خوش   

ت او رو به كـاهش نهـاد و رفتـه رفتـه از چـشم                ي و جذاب  ييبايبه زرگر داد كه بر اثر آن ز       قتال  
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ه شـد تـا فرزنـدش را    دل االله دا  يم خل ي بود كه به ابراه    ين حكم مانند دستور   يالبته ا .زك افتاد   يكن

. كشته شدن آن پسر بچه به دست خضر مشابهت داردهز بيذبح كند و ن

:اسي يونگكهن الگو در روانشن
سي و بنيان گذار مكتـب روانـشناسي تحليلـي          يكارل گوستاو يونگ روانشناس مشهور سوئ     

 قرن نوزدهم فراتر نهاد ي  خردگرايي كه در راه شناخت روان آدمي پا را از محدوده   زوريخ است 

با سـير و سـلوك در      . و نگاه خود را متوجه افق هاي باز عوالم پر رمز و راز دين و عرفان نمود                

باورها و آئين هاي مردمي كوشيد تا از راه كشف          ها،  كوچه هاي هفت پيچ نه توي روياها، افسانه       

 درآورد، شايد به خاطر نگاه عميقي كه به "روح"و شهود به دنياي درون آدمي راه يابد و سر از        

ا انسان در شبكه ي روابط اجتماعي و تاريخي انداخت و به لحاظ آن كه سـاختار روان آدمـي ر                   

 تاريخ مـورد بررسـي و مطالعـه قـرار داد، برخـي از               ي حيات اجتماعي و در عرصه     يدر حوزه 

پزشـكان  اند معنقدند كه نه تنها و ي از بزرگترين روان         بزرگان كه آثار وي را نقد و بررسي كرده        

ترين افرادي است كه بشريت به وجود آورده اسـت و            بزرگ يمردي از زمره  "جهان است بلكه    

) 3: 1386يونگ  (".شناساني است كه تا كنون به دنيا آمده استترين انسانستهاز برج

كند كه يونگ روان ناآگاه انسان  را به دو بخش ناآگاه جمعي و ناآگاه فردي قسمت مي


�	�������نااگاه شخصي "��������
 بخشي است كه زندگي رواني شخصي و خصوصي �

ناآگاه جمعي ") 14: 1376يونگ  (".احساس موسوم استهاي مبتني بر سازد و به عقدهرا مي

��		��
����
��������
�����تايپ ها را آركي انسان مضاميني را در بر دارد كه يونگ آن�


ها به دليل اين كه ريشه اي چند ميليون ساله دارند مفاهيمي نمونهاين كهن. نامد مي���

هاي ارثي مشتركي هستند كه انسان در گرايشدر واقع ) 138: 1380شايگان فر (".اندجهاني

.  افراد بشر ريشه دارديدهد و در ناآگاه ذهن همههاي گوناگون از خود نشان ميموقعيت

 راز ".كنندهاي ناآگاه با گذشته و آينده ارتباط برقرار ميپديدآورندگان آثار هنري با پيوند با لايه

اره در حالت آغازين روح زيرا از اين پس در اين ور شدن دوبآفرينش هنر عبارت است از غوطه



١٥١ ديدگاه يونگ مثنوي بر اساس"پادشاه و كنيزك "تحليل كهن الگويي حكايت 

ب شاهكاربه اين سب. شودسطح نه فرد بلكه گروه است كه پاسخ گوي خواسته هاي واقعيت مي

هنري و ادبي در اوج عينيت و غير شخصي بودن چيزي را در اعماق وجودمان به ارتعاش در 

نيزك مثنوي به گونه اي هنري از آن جا كه حكايت شاه و ك)178: 1379يونگ ، ("آوردمي

 يونگ در تأويل اين حكايت يهانمونهگذشته و آينده را به هم پيوند داده است و برخي از كهن

 يونگ تحليلي تازه از رمزهاي اين حكايت ارائه يها ضمن معرفي كهن نمونه،گشا استراه

.خواهيم كرد

:تحليل رمزهاي شاه و كنيزك
آيد كه در فرآينـد تفـرد ابعـاد گونـاگون           ايت قهرمان اصلي به شمار مي     در اين حك  » شاه  «

است كه بـر اثـر      ) خود(در حكايت نماد انسان     » شاه «.خيزندشخصيت وي به مبارزه با هم برمي      

هاي گوناگون شخصيتي وي با هم به نزاع        افتد و جنبه  غفلت در تاريكي و ابهام شخصيت فرو مي       

هـا  ي احوال دروني ما انسان    كند كه داستان بازگو كننده    بتدا تأكيد مي  آيند، مولوي نيز در ا    در مي 

:است

خود حقيقت نقد حال ماست آنبشنويد اي دوستان اين داستان  

)1/71ج:1387مولوي، (

آگاه و  يها جنبه يخود كه از همه   . داندي م يتي نظام شخص  ين الگو يتررا مهم » خود«ونگ  ي

ت وحـدت و    ي ساختمان شخـص   يت برا ي كل شخص  يندهيل شده، به عنوان نما    يناآگاه روان تشك  

ن همان مفهوم تفـرد     ي ا . كامل برساند  يپارچگكيكوشد تا آن را به      يآورد و م  يثبات را فراهم م   

 ـنـد فرد يفرآ"كند ي خود مطرح م   يلي تحل يونگ آن را در روانشناس    ي است كه    يابيتيا فرد ي ت ي

 ـ ايابد و به طور قابل تـوجه ييج تكامل م  ي به تدر  ي شخص ي است كه در طول زندگ     ينديفرآ ن ي

 كـردن بـا آن      ي آشـت  يكامل شدن به معنـا    ... دهد،  ي م ي رو ي دوم زندگ  يمهيشتر در ن  يتكامل ب 

 ـ نه هم  يول« كه غالباً    ييهاشوند؛ جنبه يت است كه به حساب آورده نم      ي از شخص  ييهاجنبه » شهي

 نه قادر است    ي كمال باشد، از طرف    ي كه واقعاً در جستجو    يشخص. ... تندي شخص  پست يهاجنبه
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يش ناآگاه به زنـدگ ي كم و بيتواند در حالتيمت سركوب ناآگاه توسعه دهد و نه م     يخود را به ق   

 ـي اسـت    ي شناخت يندياساساً فرآ "ند  ين  فرآ  يا) 85: 1374فوردهام،(".ادامه دهد   اگـر فـرد     يعن

گـران،  يلفرد و د  ين و يگورن(".ردي گ ي را پ  يد روند خاص  يابد، با ي متعادل    كاملاً يتيبخواهد شخص 

ي دو ساحت ناآگاه جمع    يانهيدر م » خود«استقلال   باشد كه  ياد به گونه  ين روند با  يا)1370:159

نام ي ب يك شماره ي به   ي شود، آدم  ي جمع ياگر من مجذوب آگاه   ". ن گردد ي تأم ي جمع يو آگاه 

 ـ     ياهد شد، و در صورت    و نشان اجتماع بدل خو     ي او را جـذب نكنـد انـسان        ي كـه ناآگـاه جمع

يدار نگـه ي برايمنِ آدم] ن روياز ا[د يآيراه بار ما گميراه يگانه با جهان بي، شگرف، ب  يفردگرا

 در ارتباط باشد و بـا       ي و نااگاه جمع   يد با خودآگاه جمع   يت و استقلال روان با    يت و جامع  يتمام

يريست مـس يبايانسان م) 465: 1366گران، يجونز و د   (".ر برقرار سازد  هر كدام مناسبات استوا   

ين جنبـه ياموزد كه با اياش رو در رو شود و بهير با ساين سي كند و در ايچ و دشوار را ط   يمارپ

 برخورد  ي ناآگاه جمع  يهانمونهر با كهن  ين س ي در ا  ي كند؛ و  يآور خود زندگ  ترسناك و وحشت  

 ـ     ي درآ ي آن ها از پا    ي است در برابر جذبه     ممكن يخواهد كرد و حت    يد، اما اگر موفق شود گنج

و » افتـه يخـود كمـال   «ن گـنج همـان     يار سخت است ا   ي به آن بس   يابيافت كه دست  يرا خواهد   

.ت استيتمام

 انسان براي شكار به بيرون شهر مي رود كه نمادي           »شاه«ن گونه است كه     يش داستان ا  يگشا

د اسـت   ي پل يهاشين بردن جهل و گرا    ياز ب "اآگاه است، شكار اساساً       از پا گذاشتن به ساحت ن     

 است كه به ذات اعظم      ي راه يو جستجو ...  خداوند است،  ي گرفتن رد پا   يد پ ي ص يجستجو... و

ط آشنا، شهر و كاشانه، جهان      يشكار انسان را از مح    ) 72: 4،ج1388گران،يه و د  يشوال(".رسديم

عبـور از   " سـفر و     يدهد، شكار نوع  يناخته ها و ناآگاه سوق م     آگاه و شناخته شده به جهان ناش      

 ـ د ي كه قدم بـه آن سـو       يقهرمان. ... هاست ناشناخته يها به سو  حجاب دانسته  يهـا وار سـنت  ي

ن است و هم اعطـاگر      يها كه هم خطر آفر    فرشته-وي از د  يكيگذارد به ناچار با     ي خود م  يجامعه

 شـكار   يكه برا ) انسان(ن شاه   يبنابرا) 91و90: 1389كمبل،(".رو خواهد شد  بهقدرت جادو، رو  

ش را ي وجود خـو يماين برخورد با آن آنيگذارد، در اولي به ساحت ناآگاه قدم م   ي آگاه ياياز دن 
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 ـ ي مختلفيهاهيات ناآگاه در لا ياز آن جا كه محتو    . كنديملاقات م   ـرنـد و لا يگي قـرار م يهـا هي

تـر نقـش   ي سطحيهاهين لايرس هستند گاه ار در دستشتيتر ب ژرفيهاهيتر نسبت به لا  يسطح

كنند چرا كه فرد با پا گذاشـتن بـه          ي م يتر ناآگاه باز  ات ژرف ي و محتو  يان آگاه يام رسان را م   يپ

 ـت ن ين حكا يشود چنان كه در ا    ي روبرو م  ي سطح يهين لا يناآگاه با ا    ـكن(مـا   يز آن ي سـبب  ) زكي

زرگـر  ( خـود    يهيكـه همـان سـا     -ش  يت خو يشخصي طرد شده  يبا جنبه ) شاه( انسان   ييآشنا

در ميانـه ي راه  در ادامـه شـاه   . م داديح خواه ي خود توض  يشود كه در جا   ي م -است) يسمرقند

ي تمام هست  يعني جان شاه را     يكنيزكي زيبا رو مي بيند و دلباخته ي او مي گردد، مولو           ) راهشاه(

نديبيزك ميشاه را عاشق كن

ر شكارــويش از بهبــا خـــواص خ سوارد اتفاقا شاه روزي شــــ

ان شاهـــزك جــد غـلام آن كنيشـراهكنيزك ديـد شه بر شاهيك 

)72:همان(

كار كردهاي چهار ". ي درون انسان نرينه است روان مادينه����� كنيزك نمادي از آنيما

ي شناخت چهار كـاركرد قلمـرو    ني عاطفه، حس،  فكر، شهود بر پايه       ي قلمرو آگاه روان يع    گانه

ناآگاه روان يا آنيما شكل مي گيرد، آنيما عميق ترين واقعيت درون هر مرد است كه در كـاركرد                   

آغازين خود زمينه هاي غريزي و زيستي را در بر دارد و در چهارمين كاركرد خود بـا حكمـت                    

: 1374يـاوري،   (".شـود ز سنگيني زمين و ماده يكـي مـي   رهيده ا
�������������ملكوتي 

 ـ   يخال" شكار؛   يشاه برا ) 118  ـ پل يهـا شين از جهـل و گـرا      ي كـردن زم و ظهـور عـالم     ... د،ي

 كه از انحراف و يراه"» راهشاه«شود و در يبه ناآگاه وارد م  ) 73و4/72ج:1388ه،  يشوال("بيغ

 ـ   از هر آن چه روح را مغـشوش يعني، يرو و كج يتلاق كنـد بـه دور   ي و توجـه را مخـدوش م

توانـد  يونگ نم ييما به گفته  يآن"كند ، چرا كه     يرا ملاقات م  ) مايآن(زك  يكن) 28همان،(".است

 مانـدگار  ي است فراتر برود و در ساحت آگـاه ي و ناآگاه جمع   ياز قلمرو خودش كه ناآگاه فرد     

در ادبيـات  . د به ناآگاه وارد شدي باما حتماًي ملاقات آن يبنابراين برا ) 187: 1374،  ياوري(".شود

آنيما با جنبه هاي مختلف ظهور مي كنـد؛         "غالباً آنيما به صورت معشوق يا مادر ظاهر مي گردد         
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 ـآزمون خـود    ") 231: 1370شميسا،  ("گاهي منفي و آزاردهنده، گاهي مثبت و آرامش بخش         ا ي

گر يست، به د  ي ممكن ن  ي درون زسا دگرگون يا فرشته يما  يدار با آن  ي بدون د  يريپذتي فرد يتجربه

 درون خـود را كـه فراخـوان         يكننده،  فعـال نـشود و نـدا         دگرگون ينمونهن كهن يسخن اگر ا  

چنان از هم جـدا      روان هم  يهي دو سو  ، است به قلمرو خودآگاه روان نفرستد      يگانگي و   يوستگيپ

 رفت و خود تمام و كامـل  ان نخواهدي از م ينگي و ماد  ينگيان نر يخبر خواهند ماند و تنش م     يو ب 

ين برخورد بـا ناآگـاه بـرا       يما كه در اول   يآن)121و120: 1374،  ياوري (".شكل نخواهد گرفت  

:مكشوف شده است، ديري  نمي گذرد كه  بيمار مي شود) خود(انسان

 آن كنيزك از قضــا بيمار شدچون خريد او را و بر خوردار شد

)72/ 1 ج :1387مولوي،(

اسـت كـه بيـشتر در       » انـسان «زك به نوعي بيان گر آغاز بحران در زندگي شاه            بيماري كني 


�������مراحل آغازين تفرد    �
افتد، مو لـوي نيـز وجـود     اتفاق مييسالاني و در دوران م   ���

: كندبحران را در شخصيت بدين گونه شرح مي

ر را در ربودـالان گرگ خيــافت پـآن يكي خــر داشت پالانش نبود

آب را چون يافت كوزه خود شكستنامد به دستزه بودش آب ميكو

)72:همان(

شاه كه در برابر بحران زندگي قرار گرفته سرگشته و حيران به خواسته هـاي آنيمـا كـه در                    

دهد و از طبيبـان     اينجا ديگر تغيير حالت داده و به خلاف جهت در حركت است پاسخ مثبت مي              

هاي منفي آنيما كمك     يعني به برآوردن خواسته    .گيردي درمان آنيما به شيوه ي خود كمك مي        برا

-تلاش شاه نتيجه  . گرددتر مي كند بنابراين آنيماي منفي روز به روز قدرت مي گيرد و بدجنس           مي

:دهدي عكس مي

...گفت جان هر دو در دست شماستشه طبيبان جمع كرد از چپ و راست

زون و حاجت، ناروا    گشت رنج افـردند از علاج و از دواه كــــهر چ

ـادام خشكي مي نمود    روغن بـــــر كنگبين صفـرا فزود قضا ســـاز
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دد شد همـچو نفت آب آتش را مـه قبض شد اطلاق رفتاز هليلـــ

 )75-72: همان( 

مردي كه تحت تسلط آنيماي خود قرار       "تواند مرد را به هلاكت برساند و         آنيماي منفي مي  

شاه روز بـه روز در  ) 59: 1374فوردهام،  (". خواهد شدير قابل كنترليرد قرباني هيجانات غ  يبگ

ه شاه با ديدن عجز خود در برابر آنيما دلشكسته و نوميـد بـه درگـا               . گرددتر مي برابر آنيما ناتوان  

پير "اينجاست كه نوبت حضور     . نمايدآورد و از نيرو هاي الهي طلب كمك مي        خداوند روي مي  

رود و به تضرع و     شاه شبانه با دلي شكسته به مسجد مي       . شودجويي هاي وي مي    و چاره  "فرزانه

پردازد هنگامي كه انسان از عوامل مادي براي بهبود وضعيت بحرانـي در             زاري با معبود خود مي    

اندازد، در اثناي راز و نياز شـبانه خـواب بـه    كند به اسباب الوهي چنگ مي     دگي قطع اميد مي   زن

گويد طبيبي ماهر فردا به نزد تـو        آيد در گرماگرم خواب پيري روشن ضمير به او مي         سراغ او مي  

ي آگاهانه به خودي خود قادر به يكپارچه كردن شخصيت نيست، زمان آن             آيد وقتي كه اراده   مي

يسان كه در ژرفنـا يارير فرزانه و يپ.  وارد عمل شود�����	������ا رسيده كه پير فرزانه فر

آشـكار  ) شـاه (برد، بر انـسان     ي خواب كه انسان را به عمق ناآگاه م        يناآگاه قرار دارد به واسطه    

 ـگر ا يك واقعه نگاشته شود و د     يچون  د هم يخواب با "ونگ معتقد است    ي. شوديم  ـن كـه نبا   ي د ي

 دارد و ي مفهـوم يرفت كه به هـر رو هـر خـواب   يد پذي داشت و با   ي قبل ي خواب انگاره  يارهدرب

 ـه كل ي صوف يخواب برا ") 241: 1379ونگ،  ي(". از ناخودآگاه است   ياژهي و يجلوه د و حـلال    ي

حـل را در خـواب   اند، راها شدهيا دنين ي در امر ديان گرفتار مشكلي صوفيمشكلات است و وقت   

 ـ از طرق كشف است كه به سـبب اتـصال روح بـا عـالم غ              يكياند و خواب    ا واقعه جسته  ي ب ي

ر كه در خواب بر شـاه ظـاهر         يضمر روشن ين  پ  يبنابرا) 63: 1378فروزانفر،   (".گردديحاصل م 

) شـاه (د و حلال مشكلات انسان      ي از ساحت ژرف ناآگاه است و همان كل        ياژهي  نماد و   ،شوديم

ن توان و تحمل را ندارد كه بدون        يده است و ا   ي رس ي روح يتگبه مرز آشف  » خود«است كه چون    

ي اسـت بـر و     ي ناآگـاه  يطـه يرسان در خواب كه ح    يارير  يپ.  قدم بردارد  ييرسان به تنها  ياري

.گردديآشكار م
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دـد دويــه جانب مسجــرهنــا ب   پـ بديدز آن طبيبان راشــه چو عجـــ

...دـر آب شـگاه از اشك شه پسجده ـوي محراب شدد سرفت در مسجــ

ديد در خـواب او كه پيري رو نموددر ميــــان گريـه خوابش در ربود

ردا ز ماستـــريبي آيدت ف   گــر غحاجاتت رواست! ژدهم! فت اي شهگ

نـق را ببيـدرت ح    در مـزاجش، قـا ببيـنق رـر مطلدر عـلاجش، سحـ

 )78-1/75ج:1387مولوي (

ها و پنـدهاي خردمندانـه از سـيماي پيـر خـرد      در رؤياها هميشه عقايد قاطع و ممنوعيت    "

 پير فرزانه نه تنها در رؤيـا، در         "يونگ معتقد است كه   ) 111 : 1376يونگ، ("گيردسرچشمه مي 

ر نيز به صورت بسيار انعطاف پـذيري ظـاه        ) چيزي كه آن را تخيل فعال مي ناميم       ( حالت خلسه 

پير فرزانه در رؤياها در هيأت ساحر، طبيب، روحاني، معلم، استاد، پدر بزرگ يا هـر                ... مي شود 

يي آمرانه كه حكم نهـا     ييگاه تنها به صورت ندا    "و  ) 112:همان (".گرددگونه مرجعي ظاهر مي   

 ـ از محتو  يز بازتـاب  يزد ن يخي كه از درون برم    ييندا) 111: همان(".شوديان م يدهد نما يرا م  ات ي

يد، در چهـره   ي برآ ير گذاشتن بر آگاه   ير دادن و تأث   يي تغ ين در تلاش برا   يناآگاه است و هرگاه ا    

ي جهان آگـاه يژهي ويافتگيرا تجسميم، زيني آن را نبي اگر چهرهير فرزانه ظاهر شده است حت يپ

شوند ير م ر فرزانه ظاه  ي كه در قالب پ    ييها از چهره  ياري است و بس   ياست و جهان ناآگاه اعتبار    

 ـ يتاي ما هستند كه در روان آگاه به هي و فردي از ناآگاه جمع   يي محتوا يتنها فرافكن  -ي تجـسم م

طبيب نمادي از پير فرزانه است كه فرداي آن شب به ديدار شاه مي آيد و براي حل مشكل           .ابندي

.پردازداو به چاره انديشي الهي مي

-گيرد  كه به نـوعي بيـان  ناگونه شاه را فرا مي    احساسي آش »  پير فرزانه « با ديدن طبيب ماهر   

:ي قرابت و نزديكي روان آگاه و ناآگاه انسان استكننده

آمد پديدان هميــدر رخ مهمآن خيالي كه شه اندر خواب ديد

ان بي دوختن بر دوختههر دو جا آموختهـري آشنــر دو بحــه

)81: 1387مولوي،(
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پرسد اگرچه گيرد و از وي سؤالاتي مي  آيد و نبض او را مي      طبيب روحاني به بالين كنيز مي     

 ناآگاه  يدگي از سرد و گرم چش     ير فرزانه بازتاب  يپ"او به فراست منشأ بيماري را در يافته چرا كه           

شناسي و تحريك قواي خويشتن به منظور  برانگيختن   "اما  ) 145: 1374،  ياوري (". است يجمع

) 116: 1376يونگ  ("پرسد چه كسي؟ چرا؟ از كجا؟ به كجا؟اخلاقي مي

ليك پنهان كرد و با سلطان نگفتد رنج و كشف شد بر وي نهفتدي

كه علاج اهل هـر شهري جداستكجاست؟شهر تو: دك گفتاناندك

ا چيستت؟ـتگي بخويشي و پيـوسر از قرابت كيستت؟ــدر آن شهانـ

لكـرسيد از جـــور فــپاز مي بـدست بـر نبضش نهاد و يك به يك

)101-1/90ج:1387مولوي،(

زرگـر در ايـن حكايـت نمـادي از          . كنـد كنيز به عشق خود به زرگر سمرقندي اعتراف مي        

مـن داراي دو سـويه اسـت يكـي        "در فرآيند تفـرد اسـت       » من« ازشخصيت   ������» سايه«

 يا نقاب يا صورتكي كه بر چهره مي گذاريم و زيستن در ميـان ديگـران را                  �������»پرسونا«

خواهيم -ي آنچه را كه نمي    آسان تر مي كند و ديگري سايه كه با دو لايه ي فردي و جمعي همه               

نمـي  » انـسان «در واقـع شـاه      ) 139: 1374يـاوري،   (".گيردي خودمان بدانيم، در بر مي     در باره 

فرسـتاده و از ايـن كـه    » ناآگـاه « خود را بشناسد بنابر اين وي را به سمرقند  خواهد زرگر وجود  

ند ي ناخوشـا ياش كه زرگر است گرفتار آمـده احـساس  آنيماي وجود خود به بعد منفي شخصيتي 

سايه بعد منفي از شخصيت انسان است در واقع سايه داراي سرشتي شرير است امـا كمـي        . دارد

سايه با اينكه داراي بدي و شري است اما         ) 139: همان("ان است پاكتر از نفس شر و روح شيط      "

سايه داراي سرشتي عاطفي است و اگر انسان      ".در مرتبه ي بالاتري از روح شيطان قرار مي گيرد         

اي سنگين و دراز در قفـا خواهـد         نتواند از فرافكني عواطف خود بر دنياي بيرون رها شود سايه          

اش از جنب و جوش از      هاي به هم تنيده   ست كه هستي در لايه    اي ا داشت، اين درست همان پيله    

) 139:همان(".سازگاري و سازماندهي تهي خواهد شد
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بـه  "رسـد   سفر انسان به درون و تفرد با سايه آغاز مي شود و به لايه هاي ژرفتر روان مي                 

 انـد، پيونـد     فرد را با هم روزگارانش و كساني كه بسيار پيش از او زيـسته             ] هيسا[ي يونگ   گفته

) 139:همان (".مي دهد

فرستد و پـس از     شاه به توصيه ي طبيب روحاني كساني را براي يافتن زرگر به سمرقند مي             

:آوردپيدايي زرگر، كنيزك را به عقد او در مي

دولـان بس عـافيــاذقان و كــحآن طرف يك دو رسولستادشه فر

ولـگ و فضــر شن     از بـــراي زرگر قند آمــدند آن دو رسولتا سم

ودـع آن آتش ش آب وصلش، دفـــتا كنيزك در وصالش خوش شود

جوي راجفت كرد آن هر دو صحبتروي راشــه بدو بخشيد آن مـه

)1/108ج:1387مولوي،(

 ازدواج زرگر و كنيزك رمزي است از تسليم شدن موقت انسان در برابر سايه و بعد منفـي                  

به نوعي مـي توانـد نمـادي از رياضـت           . ت كه به راهنمايي پير فرزانه صورت مي گيرد        شخصي

كشيدن براي شخصيت نيز باشد چرا كه شخصيت آنيماي وجودي خود را كه بسيار به آن دلبسته                 

البته اين رياضت كشيدن براي بالا بردن استعداد وجودي انسان است، تا بتواند             . كنداست رها مي  

در ايـن   . ي خود براي مبارزه و نابودي تدريجي آن آماده گردد         ري نسبت به سايه   با شناخت بيشت  

زند  متهورانه براي نابودي سايه ي خود نمي       يدست به اقدام  » انسان« هاي تفرد شاه    وهله از وهله  

 آنيما پاره اي از وجود اوست و روند خـود شناسـي و رسـيدن بـه فرديـت در گـرو                       "چرا كه 

در صورت آسيب رسيدن به آنيما روند تفرد انسان         ) 243: 1370:شميسا(".تهمكاري با آنيما اس   

.رودهويتي فرو ميگمي و بيشود و انسان به وادي سر درمتوقف مي

ي طبيـب   پس از سپري شدن شش ماه شيرين و خوش بر كنيزك و زرگر، شـاه بـه توصـيه                  

ورت تدريجي زيبايي خود را     خوراند كه بر اثر آن زرگر به ص       روحاني زهري كشنده به زرگر مي     

:افتددهد و رفته رفته از چشم كنيزك مياز دست مي

تا به صحت آمد آن دختــر، تمامد كامرانـدنـــمــدت شش ماه مي
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تا بخورد و پيش دختر مي گداختر او شربت بساختبعد از آن از بهــــ

 شدانــــدك اندك دردل او سردچون كه زشت و ناخوش ورخ زرد شد

)1/111ج:1387مولوي،(

ي انسان بر آن قرار گرفته كه به صورت آهسته سايه را به قسمت ناآگـاه روان   تلاش دوباره 

منتقل كند با اين تفسير كه ديگر كاملا به وجه منفي سايه شناخت و آگاهي دارد و آنيماي انـسان   

ده است و تدريجا در جهت مثبت حركت مي كند بنابراين           نيز بر اثر آگاهي وي دچار استحاله ش       

شـود و   تقريبا فرآيند تفرد در حال تكميل شدن است و آنيماي مثبت جايگزين آنيماي منفي مـي               

.گردد نجات انسان مييمايه

در . رسـد ي تفرد كه همان ازدواج شاه با كنيزك است، فرا مـي           بدين صورت آخرين مرحله   

ن ناآگاه به طور اعم است و به طور اخص نماد آنيماي مثبت است و شـاه                 اينجا كنيزك نماد روا   

پايان ايـن  . ي تفرد است و ناآگاه آخرين مرحلهينماد روان آگاه انسان است، كه صلح ميان آگاه       

. گيري و تكامل فرايند فرديت و يافتن هويت اصلي انسان داردحكايت نشان از شكل

اي با كـشته   را به گونهيم در مورد مرگ زرگر سمرقندمولوي در پايان حكايت توصيه حكي 

: تشبيه كرده است) ع(شدن پسر بچه به دست خضر پيامبر 

رّ آن را درنيابـــد عـــام خلق       ســآن پسر را كش خضـــر ببريـد حلق

ن صوابيـد، بود عيـر چه فرما       هـــ و خطـابيابد او وحيآن كه از حق 

ب است و دست او دست خداستيناد، اگر بكشد رواستآن كه جان بخش

)113:همان (

با گذشتن از موانـع و وارد شـدن بـه ظلمـات و              ) ع(اند كه تنها خضر   دهين عق يمفسران بر ا  

در ) ع(ز خضر   ين خاطر ن  يبد. ابديات دست   ي آب ح  يا چشمه ييك توانسته به زندگان   يمكان تار 

شـود كـه آگـاه و    يت روان شمرده م  ي از تمام  يرد و رمز  يگيار م  و رهبر برتر قر    يك آگاه يمقام  

 ـ راهنمـا و پ يدار با فرشـته  ي از د  يگريدار خضر صورت د   يد. رديگيناآگاه را در بر م     ر فرزانـه  ي

 صـورت   ي و ناآگاه  ي آگاه ي تلاق يا نقطه يي ناف هست  ياست كه ملاقات با آن معمولاً در نقطه       
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 ـ   ياتش او را چن   ياست خصوص ) شتنيخو) (ع( خضر   يبه احتمال قو  «. رديگيم . دهـد ين نـشان م

ي نب يايلي است و هم چون ا     ياو صاحب عمر طولان   .  در ظلمات متولد شد    يعنيند در غار    يگويم

س به دست دجال بند از بندش جدا        يريكند و در آخرالزمّان مثل اوز     يد م يدائماً خود را تجد   ) ع(

كـه   است بل  يخضر نه تنها مظهر عقل عال     ...  بازگردد   يكن قادر است دوباره به زندگ     يشود، ل يم

) 95: 1376ونـگ،  ي(» . داردي است كه بر استدلال برتر     ي رفتار منطبق بر آن عقل عال      يمظهر نوع 

قـت  ي سـالكان طر ينند، كـه راهنمـا  يبي مير و انسان كامليپ «يمايرا به س) ع(امبر يعرفا خضر پ  

 بـه فرشـته   ياكنند كه خود اشارهيل ميوح مجرد تأوبه ر) ع( از خضر يل عرفانياست و در تأو 

ات ناآگـاه   يز شرح شد محتو   يچنان كه قبلاً ن   ) 326: 1384ان،  يپورنامدار(» .دارد) ع(بودن خضر   

 ـن كه مولانـا در پا يا.  نمودار شود ي آگاه ي برا يتايقادراست در هر صورت و ه     ) ر فرزانه يپ( ان ي

به گونه اي   . كنديه م يتشب) ع (يدر برابر موس  ) ع(ضر   را به رفتار خ    يب روحان يت رفتار طب  يحكا

 ـپس از د  ) ع(يت حضرت موس  يخواسته تكامل شخصيت شاه را با تكامل شخص        دار بـا خـضر     ي

 ـ  ) يناف هست ( و ناآگاه    ي آگاه ي تلاق يدر نقطه ) ع(ينب پـس از آنكـه در      ) ع (يپيوند دهد، موس

 ـ  يات بعد يكه در اب  افت، چنان   ي مجدد دست    يبه ولادت . م شد يبرابر خضر تسل   شـود  ي مشاهده م

چـرا كـه    . دانـد يت روان م  يدن به كمال و فرد    ير را تنها راه رس    ي محض از پ   يبردارمولانا فرمان 

 ـ آن ن  يدن به روان و زدودن ناهنجار     يز انسان قادر به سامان بخش     ي ناچ يآگاه ست و اطاعـت از     ي

. شودي نجات انسان نميهيما) يبان ماديطب(روان آگاه 

خـود شـدن و بـه       ساخت حكايت پادشاه و كنيزك كه نماد      ماندالاي ژرف صلي و    ا يهريدا

ه و راندن آن روان ناآگـاه كـه   يتماميت رسيدن شخصيت شاه است با كسب شناخت كامل از سا     

 ـ ي گردد، به پا   ي روان آگاه و ناآگاه م     ي و هماهنگ  يموجب آشت  بررسـي يونـگ در     "رسـد   يان م

ا افسانه، قصه ها و كنده كاري ها از سوي ديگر نشان مي دهـد               خواب ها از يك سو، و اسطوره      

ها كم بيش   فرافكني جهان آرزويي كه در آن همه چيز به سامان و به هنجار است در همه فرهنگ                

كه از گرايش روان به     ... مركز پيروي كرده است   هاي هم اي و دايره  يكسان است و از الگوي دايره     

دهد نظمي برخواسته از آشفتگي كه نيروهـاي         شخصيت خبر مي   ايجاد يك مركز تازه در ساختار     
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يـاوري  (".گردانـد كند و دگرگوني و نوزايي را ممكن ميروان را همه به سوي درون متمركز مي    

 استفاده كرده است �	�����يونگ براي نام گذاري اين نماد از اصطلاح ماندالا  ) 102 :1374

.عناي دايره استكه در فرهنگ هند و زبان سنسكريت به م

بنابراين ماندالا در روانشناسي يونگ يعني مركز تماميت رواني يعني خود به فرديت رسـيده               

. همان پادشاه و كنيزك پس از ازدواجوو بخش ناپذير

توان به طور خلاصـه ايـن گونـه         تحليل رمزهاي به كار رفته در حكايت پادشاه و كنيزك را مي           

:شرح داد

جدول تحليل رمزها

تحليل رمزهارمز هاي حكايت پادشاه و كنيزك
)خود(انسانپادشاه

آنيماكنيزك

پير فرزانه)حكيم پير(طبيب روحاني

وروود به ساحت ناآگاه روانبه شكار رفتن پادشاه

تسخير انسان توسط آنيما و شروع فرآينـد        دل باختن شاه به كنيزك و خريدن او

تفرد

انسان در حالت بحران و گرايش      فرو رفتن   بيمار شدن كنيزك

آنيماي مثبت به آنيماي منفي

كمك طلبيدن شاه از طبيبان بـراي درمـان         

كنيزك

تسليم شدن در برابر آنيماي منفي و تلاش 

براي برآوردن نيازهاي او

عجز شاه در درمان كنيزك و طلب كمـك         

از خداوند

آماده شدن صحنه براي حضور پير فرزانـه        

هـاي مهـم و     گيـري در صحنه ي تـصميم    
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بحراني كه آگاهي به تنهايي نمي تواند بـه         

آن سامان دهد

ظهور پير فرزانه در لحظات بحراني بـراي        ظاهر شدن حكيم در خواب شاه

كمك به فرآيند فرديت

قرابت و نزديكي روان آگاه و ناآگاه انسانآشنايي پادشاه و طبيب روحاني

پرســش از احــوال گذشــته ي كنيــزك و 

 نبض توسط طبيب روحانيگرفتن

كمك بـه خويـشتن يـابي و خودآگـاهي          

انسان

ــب   كــشف بيمــاري كنيــزك توســط طبي

روحاني 

كــــشف و شــــناخت بعــــد منفــــي 

به كمـك   ) آنيماي منفي و سايه   (شخصيت

پير فرزانه

�������سايهزرگر سمرقندي

فرستادن كسان براي يافتن زرگر و به عقد        

يـب  كنيزك در آوردن او بـا راهنمـايي طب       

روحاني

تسليم شدن موقت انسان در برابر بعد منفي       

بـراي  ) سـايه و آنيمـاي منفـي      (شخصيت  

شناخت بيشتر آنها

خوراندن زهر كشنده به زرگر با راهنمايي       

حكيم

به فراموشي سپردن سايه و فرستادن آن بـه     

ناآگاه براي كمك به اسـتحاله ي آنيمـا از          

منفي به مثبت

ان آگاه و ن فرآيند تفرد و صلح ميان رو      پاياازدواج شاه و كنيزك 

)خود(ي انساندوبارهناآگاه انسان و تولد 
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)شكار(ورود به ساحت ناآگاه . 1

)زكيدل باختن شاه به كن(يساده دل. 2

)زكي درمان كني برا"يعوامل ماد"كمك گرفتن از پزشكان(ينيعجب و خودب. 3

)زكي در درمان كنيبان ماديبعجز ط (يجهل و نادان. 4

)  به درگاه معبوديرو آوردن شاه با دلشكستگ (يعجز و ناتوان. 5

) يب روحاني شاه با طبييآشنا(مه آگاهي و نيشناخت جزئ. 6

)يم روحاني شاه توسط حكي برايماريكشف ب(شتر ي بيشناخت و آگاه. 7

)زكي و كنازدواج شاه("ي آگاهيره يدا"وند روان آگاه و ناآگاهيپ .8
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نتيجه
هـاي ديگـر روان پيرتـر،   ناآگاه جمعي كه به اعتبار وجود عناصر و عوامل موروثي از بخش 

هاي ذهن بـرهم خـوردن نظـم و         تر است، زودتر از ديگر بخش     چشيدهتر و سرد و گرم    آب ديده 

ر رؤيـا و  هايي كه به سمت روان آگاه مي فرسـتد چـه د  كند و با پيامسامان هنجارها را حس مي 

-آورد و نظم و سامان گذشته را آرزو مـي         هاي هنري زنگ خطر را به صدا در مي        چه در آفرينش  

بنابراين ظهور حكيم پير در حالت رؤيا و وحي و الهام و اشراق كه به راهنمـايي خودآگـاه          . كند

 كـه   مي پردازد تا گره از كارهاي بسته خود بازگشايد بازتابي از كاركرد ناآگـاه جمعـي اسـت،                 

مولوي در دياري به سـر مـي        . گردد بر انسان غالب شود، ظاهر مي      يشيپرهرگاه آشفتگي و روان   

 تزلزل رواني جامعه را پوشانده است بنابراين روان ناآگـاه جمعـي كـه در      هابرد كه غبار تيرگي   

ار آميز آشك ن راز ين چن ي ا يشود، احساس خطر خود را با بيان حكايت       حالت خلسه بر او غالب مي     

يونگ خود، آنيما، پيرهايالگوكهن در ميان. داردكند و انسان آگاه را به تأمل در آن وا ميمي

 ـگـشايي ا رمـز ت بـوده و كليـد  ين حكايالگوها دران كهنيتفرد پر كاربردتره ويفرزانه، سا ن ي

. آيندبه شمار ميت يحكا



١٦٥ ديدگاه يونگ مثنوي بر اساس"پادشاه و كنيزك "تحليل كهن الگويي حكايت 

منابع

.دانزيانتشارات :تهران. باغ سبز عشق) 1377(ي ندوشن، محمد علياسلام-1

:  تهـران  .چاپ پـنجم  . ي در ادب فارس   ي رمز يرمز و داستان ها   )1384(يان، تق يپورنامدار-2

.ي و فرهنگيانتشارات علم

: تهران. ي جلال ستاري ترجمه.يرمز و مثل در روانكاو  ) 1366(جونز، ارنست و همكاران     -3

نشر توس

انتشارات دستان:  تهران.ينقد ادب) 1380(د رضايحمگان فر،يشا-4

.ديانتشارات مروار:  تهران.ي  به سپهرينگاه)1370 (روسيسا، سيشم-5

. اهـا و آداب و رسـوم      يرؤ،رياسـاط .:فرهنـگ نمادهـا   ) 1388(ژان و آلـن، گربـران       ه،يشوال-6

.حونينشر ج:  تهران.ي سودابه فضائليترجمه

انتشارات :  تهران .چاپ اول . يلات مثنو يمثماخذ قصص و ت   )1333 (ع الزمان يفروزانفر، بد -7

.دانشگاه تهران

.ي و فرهنگيانتشارات علم:  تهران.في شريشرح مثنو) 1378(-8

پـور،  عقـوب ين ي دكتر حسي ترجمه.ونگيي بر روانشناس  يامقدمه) 1374(دايفوردهام، فر -9

.نشر اوجا: چاپ اول، تهران

.  چـاپ چهـارم  . خـسروپناه ي شـاد ي ترجمـه .قهرمان هزار چهره) 1389 (كمبل، جـوزف  -10

نشر گل آفتاب: مشهد

 ـيكردهاي رو يراهنما) 1370(لفرد،ال و همكاران    ين و يگورن-11  زهـرا  ي ترجمـه .ي نقد ادب

.انتشارات اطلاعات:  تهران.خواههنيم

:  تهـران  . دفتـر اول   .يم زمـان  ي شرح كر  .ي معنو يمثنو): 1387(ن محمد ي، جلال الد  يمولو-12

.انتشارات اطلاعات

. نيشرح محمد مع  . ينيح محمد قزو  يتصح.چهار مقاله ) 1366(ي سمرقند ي عروض ينظام-13

.رير كبيانتشارات ام: هرانت



1391بهار و تابستان - ادب غنايييهپژوهشنام ١٦٦

چـاپ دوم،   . انيدي ـد حم يح سـع  يتـصح . يخمسه نظام ) 1384(وسـف ياس ابن   ي، ال ينظام-14

.نشر قطره:تهران

. رانيخ اينشر تار:  تهران.چاپ اول. اتي و ادبيروانكاو)1374 (، حوراياوري-15

:  مـشهد .ين فرامـرز ي پـرو ي ترجمـه   .يچهار  صورت مثال   ) 1376(ونگ، كارل گوستاو    ي-16

. يآستان قدس رضو

: تهـران .ترجمـه ي محمودسـلطانيه  . شيهـا انسان و سمبول)  1379 (-17

انتشارات جامي

:  تهـران  .ين رضـاع  ي فـرز  ي ترجمه   .ونگييلي تحل يروانشناس)1386(-18

.انتشارات ارجمند


